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 تقويان : نويسنده
 11:40 : ساعت 1386 آبان 16 چهارشنبه

 سلام اقاي موللي

" ايا لكان براي - 1 " امر واقع   استفاده كرده است ؟ اگر بلي مقصود او چه بوده است ؟ locus از اصطلاح 

" ايا مي توان - 2 " امر واقع   ان هم هم عيني را از لحاظ دروني بودن يا بيروني بودن با تجربه عرفاني عرفا كه 
" است و هم ذهني مقايسه كرد ؟ اگر بله ايا مي توان براي " امر واقع   زمينه هاي متافيزيكي هم در نظر گرفت ؟ 

" لطفا استدلال خود را براي گزينش تركيب - 3 " حيث خيالي   چون در اينجا برخي از مترجمان . مطرح بفرماييد 
" اصطلاح " امر تصويري   ومعتقدند را درست مي دانند 

" " تصوير  " به جاي  " خيال  " به هرحال قدما . مناسب تر است  " خيال  " و  " تصوير   را به يك معنا هم به كار 
" برده اند هرچند به نظر مي ايد كه كلمه " صورت   بيشتر از 

" " تصوير   : به كار مي رفته است 
" " فارغ از حس است و تصوير و خيال ...   دفتر سوم < مولوي < 

 : اما سعدي قبلا عذر ان را اورده است . ببخشيد پرگويي شد
 ... معشوق كه دير دير بينند

 با تشكر مدام

 كرامت موللي : نويسنده
 20:52 : ساعت 1386 آبان 17 پنجشنبه

 : آقاي تقوي عزيز

 رت ميل به رابطة در صو . اولا سؤالات شما معمولا چنان فاضلانه هستند كه مايلم كه از خودتان كمي برايم بنويسيد
 . ميل بالا برايم مطالبي بنويسيد _ هرچه بيشتر مي توانيد به آدرس اي

 : و اما در بارة سؤالات شما
 نمي دانم از . مي حواندند ندارد ) تشديد روي ياء ( كه قدماي ما آن را حيز locus ربطي به Le réel اصطلاح امر واقع

 در مورد امر واقع ) مباني روانكاوي ( لطفا به سومين بحش كتابم براي اطلاع بيشتر . كجا به اين اصطلاح رسيده ايد
 . رجوع كنيد

 از اظطلاحِ Edmund Husserl امر واقع اساسا اصطلاحي است فلسفي كه نزد لكان به معنائي كه ادموندهوسرل
constitutionality مراد مي كند بسيار نزديك است . 
ولي . ست كه نمي توان آن را بسادگي به تجربة عرفا تأويل كرد مسألة امر واقع مبتني بر وجهه نظر فلسفي خاصي ا

 اگر منظور شما اينستكه ممكن است عارف در طي طريق خود چندان از حد ادراكات معمولي ما فراتر رود كه حيث
 عالم ما را درك و فهم كند، بله در اينصورت مي توان با احتياط گفت كه رابطه ) constitutionality يعني ( تأسيسي

. اي ميان تجربة عارفانه و امر واقع موجود است
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 تصوير اساسا به مرحلة آينه بر مي گردد . در عرف لكان خيال اعم از تصوير است . و اما راجع به اصطلاح حيث خيالي
 . حال آنكه تشكل حيث خيالي گرچه از مرحلة آينه شروع مي شود ولي آن را نمي توان به اين مرحله محدود دانست

maginer به حيث خيالي اينستكه اين كلمه اسم مصدري است از فعل maginaire ة علت ترجم  خيال كردن، ( 
 كه معني اصلي و اولي آن معنائي است وصفي يعني صفتي است كه آن را مي بايستي به خيالي در زبان ) تصور كردن

 قدماي ما نيز بعضي . را ساخته است maginaire زبان فرانسه ازطريق اين صفت اسم مصدر . فارسي برگرداند
 حكايت از maginaire لذا . وقت ها از كلمة حيث استفاده مي كردند تا بهمين نحو بتوانند اسم مصدر درست كنند

 . هستند در نظر مي گيرند > از آن حيث كه خيالي < آن دارد كه به ساحتي بر مي گردد كه در آن مسائل را

 كرامت موللي : نويسنده
 20:53 : اعت س 1386 آبان 17 پنجشنبه

 آقاي تقويان،
 : دنبالة مطلب

 صورت اصطلاحي صحيح تر است . حق با شماست قدما تصوير و خيال را تقرتبا بصورت مترادف بكار مي بردند
 متأسفانه زبان كنوني فارسي . حال آنكه تصوير فاقد چنين خصوصيتي است . چراكه كلمه اي است فني و فلسفي

 . دور شده است كه احتمالا كاربرد مرتب صورت را بجاي تصوير نخواهد پذيرفت چندان از زبان صحيح فلسفة قديم
 البته مي توانيد حدس بزنيد كه بعلت غفلت هرچه بتشتر ما نسبت به گذشتة است كه نتيجه اي جز بيسوادي ببار

 . نخواهد آورد
 بااحترام

 تقويان : نويسنده
 11:10 : ساعت 1386 آبان 18 جمعه

 سلام
 . بتدايي خودم واقفم و از اشتباهات خودم درس خواهم گرفت من به موقعيت ا

 سعي مي كنم سوالات درست تري از شما . علت سوالات زياد و احتمالا نا به جا تنها همين است و نه چبز ديگر
 را به هر حال در ايران به دليل اينكه دسترسي به كساني كه روانكاوي به طور اعم و روانكاوي لكاني . داشته باشم

 من سوالاتي را كه برايم پيش مي , - به دليل فقدان چنين افرادي - به طور اخص اموخته باشند بسيار دشوار است
 . ايد از شما مي پرسم

 . اگر بي ادبي صورت گرفته است از شما عذرخواهي مي كنم
 اميدوارم باز هم به پرسش هاي من پاسخ دهيد همچنان كه تا به حال از سر لطف

 . كتاب شما را خوانده ام و همچنان به ان رجوع مي كنم . ار را انجام داده ايد اين ك
 متشكرم

 امين : نويسنده
 18:32 : ساعت 1386 آبان 18 جمعه

 جناب آقاي دكتر
سلام
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 آدرس مطب جنابعالي را مي توانم داشته باشم؟مسأله اي حاد پيش آمده است كه هرچه سريعتر بايد با شما گفتگو
 . تماستان هم اگر ميل كنيد متشكر مي شوم شماره . كنم

 كرامت موللي : نويسنده
 21:57 : ساعت 1386 آبان 19 شنبه

 آقاي تقويان عزيز،

 براي پاسخ بهرگونه . من بهيچ وجه قصد اسائة ادب نداشتم . خيلي متأسفم كه نتوانستم منظورم را بخوبي بيان كنم
 . سؤالي در خدمت حاضرم

 بااحترام

 ان تقوي : نويسنده
 20:16 : ساعت 1386 آبان 27 يكشنبه

 سلام اقاي موللي

" ايا لكان براي - 1 " امر واقع   استفاده كرده است ؟ اگر بلي مقصود او چه بوده است ؟ locus از اصطلاح 

" ايا مي توان - 2 " امر واقع   را از لحاظ دروني بودن يا بيروني بودن با تجربه عرفاني عرفا كه ان هم هم عيني 
" و هم ذهني مقايسه كرد ؟ اگر بله ايا مي توان براي است " امر واقع   زمينه هاي متافيزيكي هم در نظر گرفت ؟ 

" لطفا استدلال خود را براي گزينش تركيب - 3 " حيث خيالي   چون در اينجا برخي از مترجمان . مطرح بفرماييد 
" اصطلاح " امر تصويري   را درست مي دانند ومعتقدند 

" " تصوير  " به جاي  " خيال  " به هرحال قدما . مناسب تر است  " خيال  " و  " تصوير   را به يك معنا هم به كار 
" برده اند هرچند به نظر مي ايد كه كلمه " صورت   بيشتر از 

" " تصوير   : به كار مي رفته است 
" " فارغ از حس است و تصوير و خيال ...   دفتر سوم < مولوي < 

 : اما سعدي قبلا عذر ان را اورده است . ببخشيد پرگويي شد
 ... معشوق كه دير دير بينند

 با تشكر مدام

 تقويان : نويسنده
 20:18 : ساعت 1386 آبان 27 يكشنبه

 سلام اقاي دكتر
" بيروني بودن امر واقع به اين دليل بود كه در - پرسش من از دروني  فرهنگ مقدماتي اصطلاحات روانكاوي لكاني 

"  extimacy اونز در توضيح واژه نوشته ديلن 
مي خواستم ببينم ايا با - اگر منظور نويسنده را درست فهميده باشم - ازاين نظر . به اين مسئله اشاره شده بود
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 تجربه عرفاني قرابتي دارد يا نه ؟
 تي در حيث ما تجارب عرفاني را ايا مي بايس : نمي دانم ايا مسئله را بدين صورت هم مي توان پرسيد يا نه كه

 خيالي بگنجانيم يا در حيث واقع ؟
 متشكرم

 سهند : نويسنده
 6:12 : ساعت 1386 آبان 28 دوشنبه

 خيلي وقت بود كه مي خواستم پيامي : سلام به استاد موللي و همه دوستان علاقه مند به علم و بحث هاي روانكاوي
 مقامي نيستم كه بتوانم در باره موضوع عميقي من در آن موضع و . درج كرده و سلامي داده باشم كه وقت نمي كردم

 فرويد ابراز عقيده كنم ولي وقتي شاهد اسفناك وضع اين علم در بين ايرانيان مي شوم به - مانند روانكاوي لكان
 چندي پيش در سايت راديو زمانه اقايي . خودم اميدوار شده و لااقل مي دانم كه در مسير صحيحي قدم گذاشته ام

" حبيبي نيا نوشته اي داشتند تحت عنوان به نام اميد  ايشان : چت درماني روشي تازه در درمان هاي روان شناختي 
 اگر لااقل پژوهشگر . گويا نه تنها كارشناس روانشناسي باليني بلكه كه پژوهشگر ارتباطات هم تشريف دارند

 گذشتم اما از آنجائيكه بعد از ارتباطات شان را به رخ مان نمي كشيدند من ممكن بود كه از ديگر گناهانشمي
 گذشت سالها از عمر انترنت جنبه مخرب اين تكنولوژي براي مردم اشكار شده حرف زدن از روان درماني راه دور

 انگار انسان يه ماشين الكترونيكي معيوبي است . نشانه بي اطلاعي مطلق اين فرد از پديده هاي رواني انساني است
 تا آنجائيكه من مطالعه . وپيش كردن چندين كد و يا برنامه ريزي جديد به راهش انداخت كه از راه دور بتوان با پس

 . كرده و تجربه خود من نشان داده است اين انترنت باعث افزايش از خود بيگانگي و تشديد خشونت مي شود
 ند تا چه رسد به بطوريكه حتي دو انسان تحصيل كرده و بي غرض هم نمي توانند پشت انترنت همديگر را به فهم

 . اينكه تحت درمان هم قرار گيرند

 سهند : نويسنده
 6:12 : ساعت 1386 آبان 28 دوشنبه

 به سئوال شما راجع به حيث واقع استاد موللي مي توانند بهترين پاسخ را داده باشند ولي از آنجائيكه : اقاي تقويان
 م آن كتاب ديلن را خوانده ام در حد و استعداد خودم من هم با انديشه ها و اثار دكتر موللي آشنايي كمي داشته و ه

 از اول بايد اقرار كنم كه بخاطر داشتن پشتوانه در الكترونيك و . درك و در يافتم از حيث واقع را بيان مي كنم
 فيزيك و كلا علوم فيزيكي من هر مفهومي را كه نتوانم بطوري تجسم كنم نمي توانم در مورد صحت اش قضاوت

 من قبل از پرداختن به حيث واقع يه مثالي از فيزيك مي آورم كه فكر مي كنم براي درك اين امر كمكي پس . كنم
 راستي من رابطه روانكاوي لكاني با علوم انساني را با رابطه فيزيك كوانتم با --- در فيزيك كوانتم . كرده باشد

 --- ي و دومي با اجرام بزرگ سر و كار دارند فيزيك كلاسيك مقايسه مي كنم كه اولي با ذرات بنيادي و جز و اساس
 پلانك مشهور است كه بخاطر كشف شان توسط فيزيكدان آلماني ) يا همان موانع _ قانوني است كه به ديوار

 اين قانون بر مبناي سه عدد استوار شده است كه كار برد قوانين . ماكس پلانك به اين اسم نامگذاري شده است
 بر طبق اين قانون در انرژي . اين سه عدد عبارت اند از ديوار انرژي و طول و زمان پلانك . فيزيك را محدود مي كند

 هاي خيلي خيلي بالا و يا در طول مدت هاي خيلي خيلي كوتاه و طول هاي خيلي خيلي خيلي كوچك قوانين فيزيك
 ال در گوگول با اين اعداد و قانون شما مي توانيد با وارد كردن كلمه پلانك و --- . مي شكنند و ديگر كاربرد ندارند

 43 مثلا با اتكا به اين قانون فيزيك دانان نجومي توضيح مي دهند كه قبل از يك به توان منهاي - اش اشنا شويد
 چيزي بدانيم ) ماده ( مي نمي توانيم در باره وضع انرژي ) بنگ و يا همان مهابنگ - بيگ ( ثانيه بعد از انفجار بزرگ

با اين وضع ما بايد براي هميشه آرزوي آگاهي از همان . فيزيكي امكان محاسبه را از دست ميدهد براي اينكه قوانين
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 ثانيه در نظر گرفته و محاسبه 43 اوايل بيگ بنگ را به فراموشي بسپاريم و فقط وضع را بعد از يك به توان منهاي
 . اش كنيم

 سهند : نويسنده
 6:13 : ساعت 1386 آبان 28 دوشنبه

 ضوع حيث واقع هم همينطوري است زيرا كه آن تجربه ايكه قبل از آغاز كودك به سخن گفتن اتفاق مي به گمانم مو
 افتد غير قابل درك است و براي هميشه برايمان در تاريكي قرار مي گيرد و بخاطر همين دليل سو استفاده ها و

 اتفاق مي افتند درمانش غير --- بان قبل از درك و بكار بستن ز -- ناهنجاري هائيكه در سنين خيلي خيلي پائين
 . ممكن مي گردد براي اينكه اگر كسي نتواند تجربه اي را بيان كند چگونه روانكاو مي تواند درمانش كند

 نا . پس من فكر مي كنم كه آن عارفي هم كه شما حرفش را مي زنيد نمي تواند به حيث واقع دسترسي داشته باشد
 انكاوي آن خط كشي هاي سفت و سختي مانند اين كه مثلا مرحله آئينه دقيقا در آنجائيكه من درك كرده ام در رو

 براي اينكه انسان سخت افزاري نيست كه براي . فلان سن و سال رخ ميدهد و غيره نمي تواند وجود داشته باشد
 نزل هم بخاطر جايي خواندم كه حتي حيوانات اهلي م . هميشه از طرف طبيعت قاطعانه ساخته و پرداخته شده باشد

 مجاورت نزديك به انسانها و شنيدن صداي آنها به گونه اي تحت تاثير زبان آنها قرارگرفته و بعضي از ناهنجاري
 . هاي صاحبانشان به آنها هم سرايت مي كند

 قوي ) من نفساني ( پس حيث واقع هم براي مردم مي تواند مرز هايي داشته باشد كه براي آنهائيكه سيستم دفاعي
 و فقط بعد از رهايي از جليقه آهنين . ي داشته باشند مي تواند دوره اي از مرحله حيث خيالي را هم در خود به بلعد تر

 احتمالا . اگو مي تواند قابل دسترسي باشد و من فكر نمي كنم كه آنهم در شرايط معمولي بتواند اتفاق به افتد
 ت كه به بخش خيلي كوچكي از حيث واقع آگاهي پيدا آنهائيكه مرگ را در چند قدمي خودحس مي كنند ممكن اس

 من اينرا شخصاخودم . به زير آوار رفته و فراموش شده بوده ) اگو ( همان بخشي كه زير سلطه من نفساني -- كنند
 و يا در پروسه -- تجربه كرده ام كه فهم بعضي از مقولات روانكاوي بجز رويارويي با شرايط به غايت غير معمولي

من بجز رشته اصلي ام الكترونيك در . مثالي بزنم . نه اينكه غير ممكن بلكه كه خيلي خيلي سخت است - - روانكاوي
 . دو ساحه بيشترين سرمايه گذاري ها را كرده ام

 سهند : نويسنده
 6:13 : ساعت 1386 آبان 28 دوشنبه

 مي توانم بگويم كه در حد قبلا به ماركسيسم علاقه داشته و . لكان - يكي ماركسيسم و ديگري روانكاوي فرويد
" خودم خيلي مطالعه اش كرده بودم ولي هيج وقت شعار مشهورش  از هر كس به اندازه توانائي اش و بهر كس به 

" اندازه نيازش  در روانكاوي هم قبول عقده اوديپ برايم خيلي . را قبول نكردم زيرا كه اينرا غير ممكن مي دانستم 
 م فشار مي آوردم كه بدانم ايا اصلا من علاقه جنسي به مادرم داشته ام يا نه را مشكل بود براي انكه هر چقدر بخود

 تا اينكه روزي بخاطر شرايط خيلي غير متعارف خوابي ديدم كه به وجود . نمي توانستم بخاطر آورده و يا حس كنم
 رمزي بود كه باور كردنش با اينكه اصلا عمل جنسي در بين نبود اما آن خواب چنان گويا و . عقده اديپ باور كردم

 امشب ديرم شده ولي . من بعد از آن خواب به صحت آموزه هاي فرويد جدا ايمان آوردم . برايم چندان مشكل نبود
 راستي آن نوشته اقاي حبيبي نيا را در اين آدرس مي . فردا دركم از آن اكتمسي از كتاب ديلان را برايتان مي نويسم

http //: www . r . توانيد بخوانيد  adiozamaneh . info / morenews / 2007 / 11 / post _ 809 . html

http://www.movallali.fr/


http://www.movallali.fr 

http://www.movallali.fr 
6 

 در آخر خواستم بگويم كه انگار دز اين پيامگيرتان اشكالي است براي اينكه بعضي وقت ها پيامها اينور : استاد موللي
 . و آنور شده و بعضي ها هم دو بار درج شده اند كه چند روز قبل آنطوري نبودند

 كرامت موللي : نويسنده
 21:27 : ساعت 1386 آبان 29 به سه شن

 خدمت آقاي تقويان،

 ). extimacy ( و اما در بارة سؤال شما
 همانطور كه مي دانيد لكان قائل به اهميتي قاطع براي زبان تكلم است و بهمين جهت نيز سخنراني هاي او چنان

 كلمة . س زباني واقع مي شدند بودند كه شنوندگان و حضار تحت تأثير نحوة بيان و شيوة بازي او با كلمات و دساي
extimacy مي دانيد كه اين كلمه نه در زبان فرانسه وجود دارد و نه در زبان . در اين مورد مثال جالبي است 

 ساخته است تا نشان دهد كه آنچه خويشتن خويش و كنه وجود intimacy لكان آن را بر اساس كلمة . انگليسي
 را تشكيل مي دهد در درون او نهفته نيست بلكه بجهت ذات ) intim acy يعني ( نفساني و عميقا شخصي فرد

 است كه » ناكجاآبادي « بعبارتي ديگر سرّ سويداي آدمي متعلق به . برزخي او حتي در دسترس خود او نيز نيست
 ) خارج ( e x و تغيير آن به ) داخل ( in لذا لكان در اينجا با بازي بر روي پيشوندِ . فرويد آن را ضميرناآگاه خوانده است

 برآن شده است كه دست رد به سينة هرگونه روان شناسي كه مدعي نفوذ در روح و روان فرد است بزند و نشان
 دهد كه اينگونه ادعاها توهماتي بيش نيست و تا وقتي كه ضمير ناآگاه را محور و پاية اصلي آدمي ندانيم همجنان از

 با احترام . ماهيت او فرسنگها بدور خواهيم ماند

 كرامت موللي : نويسنده
 21:31 : ساعت 1386 آبان 29 سه شنبه

 در مورد تدوين وبلاگ هم مشكلاتي فني پيش . آقاي سهند عزيز از توضيحات و ملاحظات شما يسيار سپاسگذارم
 با احترام . آمده بود كه اميدوارم تكرار نشود

 علاقه مند : نويسنده
 13:56 : ساعت 1386 آذر 5 دوشنبه

 : مت استاد گرامي با سلام خد

 ايا ضمير نااگاه از قالبهاي ذهني استفاده ميكند؟اگر پاسح منفي است در انصورت ايا مي توان گفت تنها - 1
 محدوديت نااگاه نحو زبان است؟

 عواطف و احساسات در كداميك ار حيثهاي سه گانه ساختار رواني قرار مي گيرند؟ - 2
 د عواطف و احساسات پيوند يافته باواژه ها ازاد است؟ ايا ساختار زباني در ضمير نااگاه از بن - 3

 شخص مورد روانكاوي در روند روانكاوي چگونه با باز كردن مكرر زنجيره دالها جايگاهش در طول ان تغيير مي - 4
 كند؟

" : منظور لكان از اين جمله در كتاب هشتم سمينارهايش انجا كه مي گويد - 5 وقتي من براي شما از تصعيد در 
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 عشق زن صحبت مي كردم ان دست نامرئي را كه در دست داشتم نه دست افلاطون و نه دست هيچ داناي راستاي
" بلكه دست مارگريت دوناوار بود , ديگر  چيست؟ 

 تسلط روانكاو به زبان مادري فرد ضروري ) فارسي - مثلا آذري ( ايا در صورت دو زبانه بودن فرد مورد روانكاوي - 6
 است؟

 با تشكر

 مت موللي كرا : نويسنده
 17:6 : ساعت 1386 آذر 5 دوشنبه

 ! خانم يا آقاي علاقه مند

 قالب هاي « منظورتان از قالب هاي ذهني چيست؟ آيا منظورتان مقولات ماتقدم كانت است يا مفهوهي ديگر؟ - 1
 نه اصطلاحي است فلسفي نه اصطلاحي از روان شناسي؟ » ذهني

 زيرا كه روانكاو مي داند كه . حساسات و عواطف رقيق بدور است روانكاوي از هرگونه روان شناسي متمركز بر ا - 2
 تأكيد و اصرار در احساسات اصرار در حيث خيالي است حال آنكه ذات آدمي همانطور كه مي دانيد بر ساحت رمز و

 شادي مي : روانكاو مي داند كه احساسات پديدارهائي است غيرقابل اعتماد . اشارت يعني زبان تكلم استوار است
 همين تمتع است كه در . در نظر روانكاو الم عنصري جز تمتع نيست ... تواند لحظه اي بعد به غم و اندوه تيديل شود

 . رأس تفكر لكان قرار دارد
 فرويد در علم ماوراء النفس تكليف عواطف را روشن كرده و آنها را تحت مقولة وجهه نظر اقتصادي مطاله كرده

 . » مباني روانكاوي « روانكاوي در همين سايت و يا به كتابم رجوع كنيد به اصطلاحات ( است
 من واژة ساخت و ساختمان را بدان ترجيح مي . لفظِ ساحتار كه اينهمه مد شده كلمه اي است من درآوردي - 3

 را كه در زبان Aufbau ببينيد آلماني ها در پي ظهور استروكتوراليسم زبان خود را تغيير ندادند و همان كلمة . دهم
 اين ادا هاي ما و جعل و ضرب چپ و راست كلمات ناشي از بحران ما . آنها موجود بود در مورد ساخت نيز بكار بردند

 : حال پاسخ به سؤال شما . در تفكر و انديشيدن است
 لذا در آخرين تحليل پاسخ به ) دال ها ( از آنجا كه عواطف مربوط به مدلولات كلمات مي باشند و نه به اسماء دلالت

 . رسش شما مثبت است پ
 بله فرد در طي روانكاوي خود به اسماء دلالتي كه حيات او را متشكل ساخته اند واقف گشته از بند محتوم آنها - 4

 . شايد معني واقعي آزادي در چنين طي طريقي نهفته باشد . رهائي مي يابد

 كرامت موللي : نويسنده
 17:8 : ساعت 1386 آذر 5 دوشنبه

 : دنبالة پاسح ها

 و مقولة تصعيد ايجاد مي كند نه مفهومي ) شايد بهتر باشد گفت عشق زنانه ( رابطه اي كه لكان ميان عشق زن - 5
 منظور لكان اين است كه تنها مداقة روانكاو در چنين عشقي است كه . است مابعدالطبيعه و نه ربطي به مذهب دارد

 . به او اجازه مي دهد تا چنين رابطه اي را ايجاد كند
 همينكه فرد نحوة اظهار زبان ضميرناآگاه را . دسترسي روانكاو به زبان فرد مورد روانكاوي امري ضروري نيست - 6

دريافت خود قادر خواهد بود كه روانكاوي خود را ادامه دهد و با توضيحات خود زنجير اسماء دلالت را به روانكاو
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 . را كشف مي كنند تا چه رسد به افراد بالغ كودكان در ضمن روانكاوي خود به آساني اين امر . نشان دهد
 بااحترام

 مصطفي تقويان : نويسنده
 9:11 : ساعت 1386 آذر 6 سه شنبه

 سلام اقاي دكتر
 ايا منظور . در جواب اقا يا خانم علاقه مند فرموديد كه فرد در طي روانكاوي از بند محتوم اسما دلالت رها مي شود

 است يا , هي بيمار از چنين ساخت و خصوصيت سوژه كه حيات او را تشكيل داده اند خوداگا , شما از ازادي يا رهايي
 رهايي او از عوارض نوروتيكي و بسيكوتيكي است يا اساسا كنار امدن او با سرنوشت خود ؟

 متشكرم

 كرامت موللي : نويسنده
 11:23 : ساعت 1386 آذر 6 سه شنبه

 آقاي تقويان عزيز،

 آزادي از محتوميت اسماء دلالت در پي روانكاوي موجب سعة صدر هرجه بيشتر نسبت در مورد اول حق باشماست
 . به غناي موجود در اسماءدلالت شده هرد را از مضيقه و تنگناي اسماء شخصي و منحصرا فردي او رهائي مي بخشد

 اين امر در مورد . ه اند بيخود نيست كه گاه روانكاوان و حتي خود لكان تقريباتي ميان پايان روانكاوي و هنر يافت
 عوارض نوروتيك يا پسيكوتيك نيز صادق است ولي با تفتوت هاي ظريفي كه لكان در مورد عاقبت عوارض و تحول

 در اين مورد مرجع اساسي مطالعه اي است كه لكان از چيمز جويس بعمل ( آنها در پي روانكاوي نشان داده است
 ). آورده است

 هنر، خدمات اجتماعي و فرهنگي، ( ل نفساني تفاوت هاي عمده اي با فاعل عمل تصعيد بطوركلي بايد دانست كه فاع
 داراست و امحاء نظر از اين تفاوت اساسي است كه گاه حتي روانكاوان را بخصوص در صدر ....) تحقيقات علمي

 تفاوت موجب يك صرف نظر از اين . روانكاوي به گمراهي كشانده و آنها را در ورطة روان شناسي انداخته است
 سلسله تأويلات اشتباه شده ما را به تقليل ساده انديشانة اثر هنري به زندگي و حيات فردي شخص هنرمند

 . واميدارد
 ... دنبالة مطلب در نظر و گفتگوي بعدي

 كرامت موللي : نويسنده
 11:30 : ساعت 1386 آذر 6 سه شنبه

 خدمت آقاي تقويان،

 ي از محتوميت اسماء دلالت در پي روانكاوي موجب سعة صدر هرجه بيشتر نسبت در مورد اول حق باشماست آزاد
 . به غناي موجود در اسماءدلالت شده فرد را از مضيقه و تنگناي اسماء شخصي و منحصرا فردي او رهائي مي بخشد

 اين امر در مورد . بيخود نيست كه گاه روانكاوان و حتي خود لكان تقريباتي ميان پايان روانكاوي و هنر يافته اند
 عوارض نوروتيك يا پسيكوتيك نيز صادق است ولي با تفاوت هاي ظريفي كه لكان در مورد عاقبت عوارض و تحول

در اين مورد مرجع اساسي مطالعه اي است كه لكان از جيمز جويس بعمل ( آنها در پي روانكاوي نشان داده است
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 ). آورده است
 هنر، ( تفاوت هاي عمده اي با فاعل عمل تصعيد ) يعني فاعل ضميرناآگاه ( ني بطوركلي بايد دانست كه فاعل نفسا

 داراست و امحاء نظر از اين تفاوت اساسي است كه گاه حتي ....) خدمات اجتماعي و فرهنگي، تحقيقات علمي
 صرف . روانكاوان را بخصوص در صدر روانكاوي به گمراهي كشانده و آنها را در ورطة روان شناسي انداخته است

 نظر از اين تفاوت موجب يك سلسله تأويلات اشتباه شده ما را به تقليل ساده انديشانة اثر هنري به زندگي و حيات
 . فردي شخص هنرمند واميدارد

 دنبالة مطلب در نظر و گفتگوي بعدي

 كرامت موللي : نويسنده
 11:54 : ساعت 1386 آذر 6 سه شنبه

 : بقية مطلب
 ) فاعل برزخي يعني فاعل ضميرناآگاه از يك سو و فاعل تصعيدي از سوي ديگر ( دو فاعل لازم به تذكر است كه اين

 تنها دو وجه متفاوت از فردي واحد هستند بدين معني كه چنان نيست كه مثلا هنرمند بطور دائمي و لاينقطع هنرمند
 اي خاص است و هنرمند در تصعيد زمان و لحظه . باقي مانده و همچنان در اوج فعاليت تصعيدي خود باقي بماند

 . مجددا مانند من و شما به ساحت فاعل نفساني بازمي گردد ) حافظ؟ » شب عيش « ( بازگشت از اين لحطة خاص
 مثال در ميان افراد مورد روانكاوي من شخص هنرمندي بود كه عليرغم ارزش والاي هنري خود كه از استقبال

 اجباري بود كه - فروش آثار خود درگير رابطه اي اساسا وسواسي شاياني نيز از نظر اجتماعي برخوردار بود براي
 ... شكلي بخصوص مقعدي بخود گرفته بود

 با احترام

 وحيد علاقه مند : نويسنده
 17:49 : ساعت 1386 آذر 9 جمعه

 : با سلام و با تشكر از پاسخهاي ارزنده تان

 . ميباشد mind patterns در مورد قالبهاي ذهني منظور - 1

 در : از انجا كه من به عنوان مصرف كننده ي متون ترجمه شده هستم , ورد واژه ساختار حق با جنابعالي است در م - 2
 در اينجا سوالي كه برايم مطرح مي شود اين . به استفاده از چنين لغت هايي كرده ام ! نوشته هاي خود نيز عادت

" است كه چه معيار يا ميزاني راجهت تمييز بين واژه " من در اوردي  " و  " ابداعي   ميتوان بكار برد؟ البته با توضيحي 
" كه در مورد چگونگي انتخاب " حيث خيالي   براي اقاي تقويان فرموده ايد مي توان تا حدودي از معيارهاي سوال 

" اما پرسش ديگري نيز وجود دارد در مورد تعدادي از واژه هاي بكار ر رفته در كتاب , شده در بالا اطلاع يافت  مباني 
" .. . روانكاوي  با اين حال مقاومتي ناا گاهانه , با اينكه ميدانم در انتخاب تك تك واژه هامطالعات عميقي نهفته است , 

" به عنوان مثال واژه , در بكار گيري مجدد انها احساس مي كنم " تمتع   در مورد اين واژه اين عدم رغبت يا مقاومت . 
 به باور جنابعالي , ناد مي كنند نيز مي توان يافت را در مورد ساير افرادي كه در نوشته هايشان به كتاب شما است

 دلايل اين مقاومت يا عدم رغبت را در كجا بايد جستجو كرد؟

" ايا - 3 " عمل  به عنوان سومين مقوله نفساني كه بر خلاف تصورات و احوال قلبي از طريق تحليه انرژي رانش را 
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 تظاهرات جسماني موجود در برخي اسيب هاي رواني را مي توانيم عامل , نمي تواند از ماهيت جسمانيش خارج كند
 بدانيم؟به عنوان مثال اگزماي پوستي نيلوفرو يا لوچي ناشي از اعراض چهره؟يا به عبارت ديگر چنين عارضه

" جسماني را نيز ميتوان تحت مقوله " عمل   بدانيم؟ 

 با تشكر

 كرامت موللي : نويسنده
 23:27 : ساعت 1386 آذر 9 جمعه

 قه مند، خدمت آقاي علا

 همچنانكه مي . بكار برده اند cognitivists اصطلاحي است كه اصحاب علوم استعلامي mind patterns عبارتِ
 عليرغم بي اعتنائي اولية خود نسبت به ) در همين سايت » سخني با شما « رجوع كنيد به ( دانيد علوم استعلامي

 شروع به ابداع ) را با نگاهي مملو از تبختر مي نگريستند چراكه ادعاي تعلق به علوم دقيقه را داشته فلسفه ( فلسفه
 ولي رفته رفته كاشف بعمل آمد كه اكثر قريب به اتفاق اين مفاهيم . يك سلسله مفاهيم براي علوم نوپاي خود كردند

 ور اين امر بتدريج به تشكل حوزه هاي فلسفة استعلامي گرديد كه جري فُد . سابقة ديريني در تاريخ فلسفه دارند
Jerry Fodor  او برآن شد كه اساس علوم استعلامي را براساس فلسفة . يكي از سردمداران آن محسوب ميشود 

 ازهمين رو بود كه آنچه را كه شما قالب هاي ذهني مي خوانيد به مقولات شبه متعالي . انتقادي كانت تعبير كند
transcendantal كانت برگرداند . 

 درحال حاضر كمتر . ببينيد اولين كار فهم صحيح و نه تقريبي اصطلاحات است . سي و اما راجع به معادل هاي فار
 آنچه فاجعه انگيز است اينكه . مترجمي پيدا مي كنيد كه زباني را كه از آن بفارسي ترجمه مي كنند بخوبي بشناسند

 ميزبان خود را بخوبي من بسياري از ايرانيان را مي شناسم كه سالهاست در خارج زندگي مي كنند و زبان مملكت
 بارها و بارها براي سايت من ترجمه هائي از فرويد فرستاده اند كه پس از تحقيق و مقابله كاشف بعمل . بلد نيستند

 علت چيست؟ من عميقا فكر مي كنم كه رابطة فرد با . مي آيد كه مترجم متن اصلي را بدرستي درك نكرده است
 بدين معني كه اگر زبان خود را بخوبي . اي است كه با زبان مادري خود دارد زبان هاي خارجي اساسا متكي بر رابطه

 هولدرلين مي گويد كه تقرب و رابطة راستين به . نداند هيچگاه قادر نخواهد بود بدرستي زبان خاجي را نيز درك كند
 ن را بقصد فرانسه مي گويد كه وقتي بار اول آلما . موطن تنها از طريق غربت و دوري از موطن امكان پذير است

 ترك كرد تنها در اين غربت بود كه توانست نسبتي راستين با زبان مادري خود پيدا ) پياده، بيش از دوهزار كيلومتر (
 . كند

 كرامت موللي : نويسنده
 23:28 : ساعت 1386 آذر 9 جمعه

 . رويد در آمريكا زدند چندي پيش سه استاد دانشگاهي در رشتة روانپزشكي دست به انتشار پنج سخنراني ف : مثال
 متن انگليسي آن را با ترجمة اين سه استاد دانشگاهي مقايسه . اين كتاب در زمرة ساده ترين متون فرويد است

 ! كنيد تا ميزان فلاكت فرهنگي ما را دريابيد
 . درك صحيح زبان بدون شناخت كمابيش كامل فرهنگي كه زبان مورد نظر درآن پرورش يافته امكان پذير نيست

 مصرفي غرب است متفاوت - ناگفته پيداست كه اين شناخت با آنچه امروزه تقليد احمقانة از فراورده هاي فرهنگي
. مي باشد
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 علاوه بر شرايط فوق مترجم مي بايستي به ميراث عظيم فرهنگ ايراني دسترسي داشته باشد تا بمحض روبروشدن
 حات مفاهيمي صرفا غربي هستند كه گذشتگان ما بدان به اصطلاحات فني خارجي تصور نكند كه لروما اين اصطلا

 همان طور كه براي نويسندگان اروپائي و آمريكائي دانستن و لااقل آشنائي با . ها بهيچ وجه دسترسي نداشته اند
 زبان لاتين و يا يوناني امريست ضروري بهمان نحو نيز براي نويسنده يا مترجم فارسي دانستن و يا لااقل آشنائي

 . بان غربي امري است لازم به ز
 همانطور كه . لازم به تذكر نيست كه مترجم مي بايستي در رشتة متون مورد ترجمة خود كمابيش تسلط داشته باشد

 . مي دانيد تخصص در ايران بخصوص در مورد علوم انساني مسأله است
 مترجمين انگليسي لكان آن . ن است كه يكي از پيچيده ترين مفاهيم در روانكاوي لكا » تمتع « واما راجع به اصطلاح

 jouissance اين نشان مي دهد كه ترجمة . را چنان غيرقابل ترجمه يافته اند كه عننا در ترجمة خود بكار برده اند
 به تمتع ترجمه اي است ضعيف چندانكه شايد خوانندة فارسي كمابيش به ضعف آن پي مي برد و در استفادة از آن

 پيشنهاد اصطلاحات . نيد در مورد رواج كلمات و اصطلاحات زبان مستقل از ما عمل مي كند ببي . دچار اشكال مي شود
 . جديد حكم بطري به دريا انداخته اي دارد كه عاقبت آن امري است كه در اختيار ما انسان ها نيست

 كرامت موللي : نويسنده
 23:29 : ساعت 1386 آذر 9 جمعه

 خدمت آقاي علاقه مند،

 رجوع كنيد به بحث راجع به رانش ( در هر حال عمل از رانش متمايز است . ل بحثي است پيچيده بحث راجع به عم
 در رانش مكانيسم خاصي وجود دارد كه در عمل بمعناي عادي آن . عمل اعم از رانش است ). » مباني روانكاوي « در

 ستند از عدم توانائي فرد به عوارضي چون اگزما و غيره جزء اعمال فرد بحساب نمي آيند و حاصلي ه . وجود ندارد
 جسماني حاصل نوعي - عوارض رواني . پرورش افكار و تصورات خود كه مي بايستي اعمال و رفتار او را همراهي كنند

 ) جسمي - يكي از سردمداران روانكاوي عوارض رواني ( Pierre Marty كارگزاري نفساني هستند كه پير مارتي
pensée opératoire ر فكري است بدين معني كه فرد اعتنائي به نفسانيات خويش ندارد و مي خواند كه عين فق 

 تمام فكر و ذكر او متوجه به انجام رساندن و رتق وفتق امور خارجي و غير نفساني است بنحوي كه از وجود حالات
 . نفساني خود كاملا غافل است

 پيدا » توحيد « ساني با اسم دلالت خود درهر حال بايد دانست كه براي لكان عمل فرايندي است كه طي آن فاعل نف
 . مي كند

 بااحترام

 كرامت موللي : نويسنده
 23:31 : ساعت 1386 آذر 9 جمعه

 خدمت آقاي علاقه مند،

 رجوع كنيد به بحث راجع به رانش ( در هر حال عمل از رانش متمايز است . بحث راجع به عمل بحثي است پيچيده
 در رانش مكانيسم خاصي وجود دارد كه در عمل بمعناي عادي آن . انش است عمل اعم از ر ). » مباني روانكاوي « در

عوارضي چون اگزما و غيره جزء اعمال فرد بحساب نمي آيند و حاصلي هستند از عدم توانائي فرد به . وجود ندارد
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 حاصل نوعي جسماني - عوارض رواني . پرورش افكار و تصورات خود كه مي بايستي اعمال و رفتار او را همراهي كنند
 ) جسمي - يكي از سردمداران روانكاوي عوارض رواني ( Pierre Marty كارگزاري نفساني هستند كه پير مارتي

pensée opératoire مي خواند كه عين فقر فكري است بدين معني كه فرد اعتنائي به نفسانيات خويش ندارد و 
 خارجي و غير نفساني است بنحوي كه از وجود حالات تمام فكر و ذكر او متوجه به انجام رساندن و رتق وفتق امور

 . نفساني خود كاملا غافل است
 پيدا » توحيد « درهر حال بايد دانست كه براي لكان عمل فرايندي است كه طي آن فاعل نفساني با اسم دلالت خود

 . مي كند
 بااحترام

 كرامت موللي : نويسنده
 13:30 : ساعت 1386 آذر 10 شنبه

 بالا حظات پاسخ به ملا

 پديداري كه از آن سخن مي گوئيد فرايند مهمي را در روانكاوي تشكيل مي دهد كه روانكاو بطور روزانه در كار خود
 طي جلسات متعددي كه با يك گروه از مسؤلان آموزشي در ناحيه اي خاصي از پاريس : مثال . با آن سر و كار دارد

 بحث و گفتگو در مورد ) موزشي توسط روانكاو انجام مي گيرند اين جلسات در حد سرپرستي يك گروه آ ( داشتم
 كودكي ده ساله بود كه حدود چهار پنج سالي است كه با مادرش از كشوري در آفريقا به فرانسه مهاجرت كرده
 است ولي عليرغم تمام كوششهاي معلمان متعددي كه در اين چند ساله داشته است هنوز قادر به خواندن يا

 اين پسربچة آفريقائي بنحو شگفت انگيزي قيافه اي دو رگه دارد . چند كلمة ساده به فرانسوي نيست نوشتن حتي
 البته كسي پدر او را نمي شناسد كه به گفتة . حال آنكه پدر و مادر او آنچنان كه گفته مي شود هر دو آفريقائي هستند

 يك پزشك ، يك روانشناس، يك ( آموزشي اعضاي گروه . مادرش همچنان در آفريقا به كار و زندگي مشغول است
 هر يك طي اين چند سال مصاحبه هائي با ) مددكار اجتماعي، يك متخصص كلام درماني و مدير و سه معلم مدرسه

 ولي اطلاعات ناقصند و . مادر اين كودك انجام داده اند و هر يك كمابيش اطلاعاتي از زندگي اين مادر و فرزند دارند
 راي روانكاو نقاشي هاي كودك بمراتب واجد ارزشي بيشتر براي درك و فهم محتمل زندگي و ب . گاه حتي متناقض

 . گذشتة او بود

 كرامت موللي : نويسنده
 13:31 : ساعت 1386 آذر 10 شنبه

 فوق پاسخ به ملاحظات
 اعضاي از زندگي اين مادر و فرزند به ) ولي مفروض ( وي در پي اين جلسات برآن شد تا روايتي كمابيش منسجم

 مي construction ساخت و پرداخت گذشتة بيمار « چنانكه ميدانيد اين كار را در روانكاوي . اين گروه ارائه دهد
 چه ( خوانند كه در مواردي صورت مي گيرد كه روانكاو خود را در مقابل عدم امكان دسترسي به گذشتة واقعي

تمال زياد كودك حاصل همآغوشي مادر با مثلا يك نفر به اح . قرار دارد ) واقعيتي كه خود سؤالي است بس پيچيده
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 بعلت زناي محسنه كه . نظامي فرانسوي است كه در حال انجام مأموريت خود در اين كشور آفريقائي بوده است
 كودك حاصل مستقيم آنست مادر نتوانسته در آفريقا بماند و بكمك افسر فرانسوي به فرانسه مهاجرت كرده و

 بعبارتي ديگر مادر و فرزند افرادي هستند كه در . ست اجازة اقامت لازم را در اين كشور بدست آورد بعللي نتوانسته ا
 احتمالا در ذهن و روح كودك چندان رخنه كرده » بدون كاغذ « تعبيرِ . نام گرفته اند » بي كاغذ « فرانسه اشخاص

 اصطلاح انطباق هويت در همين سايت در رجوع كنيد به ( است كه خود را از لحاظ نفساني با آن مطابقت داده است
 درهر حال اين ساخت و پرداخت فرضي روانكاو گروه آموزشي را در بعد و ساحتي ). بخش اصطلاحات روانكاوي

 راز غيرقابل اعتراف . امروز كودك مورد بحث قادر به كتابت و قرائت به زبان فرانسوي شده است . متفاوت قرار داد
 ب آزار روحي اين كودك نيست بخصوص كه ديگر با ترس و لرز از پليس فرانسه اين كودك و مادر ديگر موج

 پي برده ديگر در حالتي از غربت ) نام پدر ( مهم تر از اينها به راز زندگي خود . بصورت قاچاقي زندگي نمي كند
 اين وبلاگ وجود اميد كه عليرغم زبان الكنم و جاي تنگي كه در . نفساني نسبت به منشأ حيات خود زندگي نمي كند

 . دارد توانسته باشم اساس مطلب را براي شما روشن كنم
 انطباق « وي آن را . Mélanie Klein فرايند مورد بحث فصلي است مهم در روانكاوي بانوي روانكاوي ملاني كلاين

' identification à l هويت با ستمگر  agresseur  ان سياسي كه نمونة بارز آن را نزد بعضي از زنداني . ناميده است » 
 نمونه ديگري از آن را نزد زناني . پس از چندي خود كار شكنجة ديگر زندانيان را بعهده مي گيرند ملاحظه مي كنيد

 اينست سرنوشت دريغ آميز !! مي يابيد كه در كشور هاي آمريكاي لاتين با شكنجه گران خود همخوابگي كرده اند
 . ما آدميان
 با احترام

 1:36 : ساعت 1386 آذر 11 يكشنبه
 روانكاو گرامي آقاي موللي

 . از توضيحات باليني و بسيار بسيار مفيد و روشن شما سپاسگذارم
 ، فكر مي كنم بي فايده » انطباق هويتي با ستمگر « از آنجايي كه شما به دقت به متن ملاني كلاين اشاره داشتيد

 پس از . يس فقيد آلماني در مصاحباتش تعريف مي كند نيست تا واقعه اي را يادآورشوم كه هاينر مولر نمايشنامه نو
 جنگ جهاني دوم در آشويتز گروههاي پژوهشي دفتر خاطرات يك پسر بچة دوازده ساله را پيدا كرده بودند كه

 » مي خواهم يك آلماني باشم « : آرزومندي خود را به اين شكل بيان كرده بود
 من مي « يكي از نمايشنامه هايش مطرح مي كند كه در آن نوشته بود البته هاينر مولر اين موضوع را در رابطه با

 مسئلة انطباق هويتي با ستمگر . چونكه ماشين يعني قدرت . ، يعني تبديل شدن به يك ماشين » خواهم ماشين باشم
 بهمين . و سپس جامعة مصرفي مي انجامد - نزد هاينر مولر به انطباق هويتي با ماشين و دستگاه عظيم صنعتي

 و . منوال انطباق هويتي با تمناي قتل عام عمومي گره مي خورد كه بزعم او در بطن اتحادية اروپا حك شده است
 زيرا چنين ... پي گيري كنيم ) حرف آخر ( فكر مي كنم دامنة اين موضوع را بتوانيم حتي تا انطباق هويتي با بمب اتمي

 اني موجب سير قهقرايي نزد افرادي مي شود كه با آن در مقايسه با ابعاد انس ) در مقام گفتمان ( قدرت تخريبي
 . انطباق هويتي دارند

 را ياد آور مي شوم كه مضمون آن در واقع به بحث ما » فرديدورك « در پايان رمان ويتولد گمروويچ تحت عنوان
. مربوط مي شود
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 با تشكر

 تقويان : نويسنده
 20:13 : ساعت 1386 آذر 11 يكشنبه

 سلام اقاي دكتر
 . جواب شما متشكرم براي من بسيار اموزنده بود از

 ايا در تفسير يك متن . ان گونه كه من برداشت كردم شما معتقديد كه اثر هنري را نبايد به يك بيماري تقليل داد
" هنري كه حاصل وجه " فاعل تصعيد   مجاز هستيم كه به زندگي , انگاه كه از نيت مولف هم غفلت نكنيم , است 

" خصوصي يا " فاعل نااگاه   هنرمند رجوع كنيم يا اينكه اثر را بايد چيزي فراتر از ان دانست ؟ لطفا مرا راهنمايي 
 . كنيد

 متشكرم

 كرامت موللي : نويسنده
 21:24 : ساعت 1386 آذر 11 يكشنبه

 خدمت آقاي تقويان،

 در مورد اينكه آيا زندگي هنرمند يا . داد همانطور كه مي گوئيد اثر هنري را نميتوان به مسائل نِوروتيك و غيره تقليل
 علل يا جهات اصلي از يك سو : نويسنده را مي توان در آن دخيل دانست بايد دو نوع عليت را از هم متمايز بسازيم

 زندگي و گذشتة نويسنده يا هنرمند را مي توان جزء مؤيدات . و آنجه قدما مؤيدات مي خواندند از سوي ديگر
 . اين نكته نظر است كه مي توان آنها را در خلاقيت هنري دخيل دانست يعني بصورت ثانوي دانست و تنها از

 با احترام

 سهند : نويسنده
 22:43 : ساعت 1386 آذر 11 يكشنبه

" انطباف هويت با ستمگر : براي يه نمونه از : استاد موللي و دوستان سلام " . مي توانيد به اين مصاحبه رجوع كنيد   
http //: www . arash mag . com / content / view / 605 / 47 / 

 مصاحبه ي آرش، با سيبا معمار نوبري، زنداني سياسي تواب ( تواب، زخمي بزرگ بر پيكر جامعه ي ايران

 5:22 : ساعت 1386 آذر 12 دوشنبه
 در پاسخ به سهند

 م كه بتوانيم اين مصاحبه را كمابيش خواندم و فكر مي كن . با تشكر از فايل شما كه دربارة تواب در مجلة آرش
 موضوع تواب را بعنوان يك حالت خاص از انطباق هويت بدانيم، چرا كه در شرايط خاص زندان و تهديد و شكنجه

 ولي يكي از اشكالات چنين مقالاتي در طيف اپوزيسيون ايراني ايده ئولوژيك بودن آن است . صورت گرفته است
طر يكجانبه بودنش اين توهم را در اذهان بوجود مي آورد كه و در ثاني بخا ) يعني هدف صرفا سياسي دنبال مي كند (
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 بايكوت كردن افراد، اتحاد با ستمگر ( گويي اين مشكلات خاص آنطرف است و در اينطرف هيچ مشكلي وجود ندارد
 بطور خلاصه مي خواهم ... Harcèlement moral به ازاي امتياز و جزئي شمردن افراد و آزار و شكنجة رواني

 البته من قصد اينكه اينجا بحث سياسي براه ). اين پديده ها در همه جا به اشكال مختلف وجود دارد بگويم كه
 بياندازم ندارم و فكر نمي كنم كه مدير مسئول اين سايت نيز با چنين بحثهايي موافق باشد و تا همينجا نيز خيلي

 انهايي نظير اين، از نگاه من به مفهومي نزديك ولي اين بحث را با اين نكته به پايان مي برم كه غالب گفتم . گفتم
 . ترجمه كرده اند » dénégation نفي اثباتي « مي شود و به مفهومي قابل تأويل است كه آقاي موللي آنرا

 در پاسخ به آقاي تقويان
 از اين جهت كه گفتمان . كه البته من پرسش ايشان را از روي پاسخ آقاي كرامت موللي توانستم حدس بزنم

 وانكاوي، بطور كلي، در باب خلاقيت هنري و تحليل آثار هنري هميشه يكي از موضوعات دائمي براي من بوده ر
 است، و تا حدودي به بحث روانكاوي كاربردي آشنايي دارم، مي توانم بگويم كه بهتر اين است كه چنين پرسشي

 بدون شك مفهوم . ه منابع بسيار هستند در اين زمين . را در چهارچوب جامع روانكاوي كاربردي در نظر بگيريم
 . از كليد واژهاي چنين پرسشي ست Sublimation تصعيد

 با سپاس از همگي

 تقويان : نويسنده
 17:13 : ساعت 1386 آذر 19 دوشنبه

 استاد سلام
" : لطفا اين گزاره لكان را كمي توضيح دهيد - 1 " ضمير نااگاه گفتار ديگري بزرگ است   

 محدود كننده ناخوداگاه است تناقض دارد ؟ , اين موضوع كه قانون ايا اين گزاره با

 متشكرم

 كرامت موللي : نويسنده
 20:26 : ساعت 1386 آذر 19 دوشنبه

 آقاي تقويان عزيز،

 ضميرناآگاه زبان غير : ترجمة صحيح جمله چنين است . تفصيل اين مسأله را در كتابم مباني روانكاوي مي توان يافت
 زماني كه خواب مي بينم و يا دچار اشتباهي لفظي مي شوم . هت من هستم كه به غير تعلق دارم من از آنج . است

 من از آنجهت كه غير در وجودم : اين پرسش برايم پيش مي آيد كه عامل اين فرايند هاي نفساني كيست؟ پاسخ
 . ب بين كه من از او دورم وين عج ... ضمير ناآگاه همان غير است كه از من به من هم نزديك تر است . توطن گرفته

 با احترام

 ميم . الف : نويسنده
20:32 : ساعت 1386 آذر 19 دوشنبه
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 حضور محترم جناب آقاي دكتر موللي
 سلام

 سوالي كه هميشه درگير آن بوده ام اين است كه با چه معياري ميتوان دريافت كه عمل من . دانشجوي فلسفه هستم
 عقل؟ و اساسا آيا معياري براي عقلاني و يا غير عقلاني بودن اعمال ما هست يا اينجا و اكنون از ميل نشات گرفته يا

 نه؟ اين معيار را چه چيزي يا چه كسي تعيين ميكند؟ اگر معيار ثابتي هست پس تكليف نظريات فلسفي مختلف و
 متعارضِ حق به جانب در طول تاريخ فلسفه چيست؟

 تعريف دقيق ميل را نميدانم اما به گمانم ( ز مفهوم ناخودآگاه استفاده كنم البته شايد بهتر آن باشد كه به جاي ميل ا
 آيا همين پس زمينه ها نيستند كه ) . را در بر ميگيرد ... ناخوداگاه عامتر بوده و زمينه هاي ديني و فرهنگي و زباني و

 الهايم بر آن شدم آنرا عقلاني يا غير عقلاني بودن چيزي را به من مي قبولانند؟ اما در جهت يافتن پاسخ سو
 با مطالعه مختصر در باب آراء لكان ، موضوعات مورد بررسي او را به دغدغه ذهني ام . موضوع رساله ام قرار دهم

 چگونه ميتوانم با نظر به پيوند ميان حوزه روانكاوي و فلسفه در آثار وي ، او را موضوع رساله ام . بسيار نزديك يافتم
 . موجود كافيست؟ از لطف و راهنماييهاي جنابعالي سپاسگذارم قرار دهم ؟ آيا منابع

 كرامت موللي : نويسنده
 20:34 : ساعت 1386 آذر 19 دوشنبه

 ميم . خدمت آقاي الف

 حق با شماست پرسش اصلي اينستكه كه چگونه مي توان دريافت كه عمل من متكي بر تمناي ناآگاه من است يا
 ناشي از فكري آگاهانه

 اينستكه فرد مورد روانكاوي رفته رفته در مي يابد كه آنچه را تا كنون بحساب عقل مي گذاشته آنچه مسلم است
 است چيزي جز پديداري محتوم از گذشته و ضمير ناآگاه او نبوده

 است ولي با پيشرفت بيشتر در طي طريق خود در روانكاوي در مي يابد كه روانكاويش هرچه بيشتر او را به امكان
 ني امور زندگي قادر مي سازد انتخاب عقلا

 انتخاب موضوع تحقيقي شما را تبريك مي گويم و از هرگونه كمكي كه بتوان بكنم دريغ نخواهم كردمايلم اندكي
 بيشتر در مورد خودتان برايم بنويسيد راستي به چه زبان هاي خارجي دسترسي داريد از من چه خوانده ايد و

 دانم تا بتوانم در آينده برايتان مفيد باشم مسائلي ديگر كه مايلم راجع بشما ب
 با احترام

 سهند : نويسنده
 5:27 : ساعت 1386 آذر 20 سه شنبه

 پاسخ داده بود كه من مي دانم ولي هر . از آگوستين قديس پرسيده بودند كه زمان چيست؟ . سلام : استاد موللي
 مطلوب ارزومندي انسان را مي توانم تقريبا من هم رابطه ذكر با . وقت خواسته ام كه بيانش كنم عاجز مانده ام

" شما بارها نوشته ايد كه . خودم بفهمم اما نمي توانم براي ديگري توضيح دهم  مطلوب ارزومندي نزد آدميان منوط 
" . ماهيت ذكر در وجود فقداني آنست . به مقوله ايست كه ذكر خوانده مي شود  ايا ذكر در ساختار زبان همان نقش 

 ؟ اگر . ات و يا خلا در فيزيك را داراست كه بدون صفر رياضيات و بدون خلا فيزيكي وحود نمي داشت صفر در رياضي
؟ . چنين است پس چرا فقط ذكر داراي اين مشخصات است و نه مفهوم ديگري
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 از صرف وقتتان . كلا اگر وقت كرديد با مثال هايي اين رابطه ذكر با آرزومندي آدميان را توضيج و اشكار كنيد
 . تشكرم م

 تقويان : نويسنده
 21:13 : ساعت 1386 آذر 21 چهارشنبه

 سلام
" اگر ممكن است توضيح دهيد چرا در برابر واژه " ديسكورس  " در گزاره  " ضمير نااگاه گفتار غير است   واژه زبان 

" استنباط من از مصداق . را برگزيده ايد " غير   قبل ( مادر , ون قان , زبان : در كتاب شما اين چهار مورد بوده است 
 در اين گزاره و اساسا هر گزاره اي . ضمير نااگاه و مفهوم ان را هم به عنوان يك جاي گاه مي گيرم , ) از ورود بدر

" كه لكان در ان از واژه " غير   سخن مي گويد ما چگونه مي توانيم دريابيم كه مقصود او چه بوده است ؟ ايا بافت 
 ما مي گذارد ؟ سخن چنين امكاني را در اختيار
 با تشكر فراوان

 كرامت موللي : نويسنده
 22:5 : ساعت 1386 آذر 21 چهارشنبه

 خدمت آقاي سهند،

 ذكر نه تنها مطلوبي است ترميزي بلكه نزد لكان اسم دلالت آرزومندي جنسي را هم براي زن و هم براي مرد
 ليبيدو را اساسا مذكر مي داند يعني رانش امر اخير نزد فرويد بدين صورت اظهار مي شود كه . تشكيل مي دهد

 اين امر مورد مخالفت عده اي از روانكاوان قرار . جنسي نزد زن يا مرد يكي است چراكه ارجاعي جز ذَكرَ ندارد
 براي اين دسته از روانكاوان رانش جنسي خاصي براي زن وجود دارد . گرفته كه در رأس آنها ارنِست جونز قرار دارد

 لكان با اين نظر مخالفت ورزيد و با قدرت استنتاجي كه نزد او سراغ داريم و . جنسي مرد متمايز است كه از رانش
 هم . و همچنين كليات منطقي نشان داد كه زن در موجبة كليه نمي گنجد ) توپولژي ( حتي با رجوع به هندسة موضعي

 ن بدان معني است كه زن را نمي توان اي . ازاينروست كه مي گويد زن برخلاف مرد فاقد عموم و شمول منطقي است
 بعبارت ديگر زن مطلق وجود ندارد بلكه آنچه وجود دارد يكايك . دانست ) universaux ( جزء اسماء دلالت كلي

 . زنان هستند
 همچنين ذكر عامل عمدة . ذكر عامل تمتع جنسي است بدين معني كه في نفسه موجبيت ميل جنسي منوط بدانست

 . ن را تشكيل مي دهد هويت جنسي مرد و ز
 لذا . مرد واجد ذكر است ولي نمي تواند ذكر باشد حال آنكه زن فاقد ذكر است ولي مي تواند ذكر بشود : لكان

 . حالتي معكوسي نزد زن و مرد دارد ) ذكر ( ديالكتيك بودن و داشتنِ
 غيرذكري كه زن مي تواند از آن اراينرو ذكر تقريبا اكثر قريب باتفاق نفسانيات را در بر مي گيرد به جز نوعي تمتعِ

 . اين تمتع را لكان با تمتع عارف يكي مي داند . بهره مند گردد
 از يكسو حظ جنسي او منوط به ذكري : مسأله اينستكه زن در رابطة جنسي خود با مرد وجودي منقسم پيدا مي كند

 و را بوراي عضو جنسي مرد برده با است كه مرد به او عطا مي كند و از سوي ديگر واجد نوعي تمتع مي گردد كه ا
 ولي از آنجا كه غير فاقد اسم دلالتي است خاص كه بتواند به او معني يا دلالت بخشد لذا در . غير مواجهه مي سازد

. مقابل وجود اسرار آميز او قرار گرفته واجد نوعي تجربة عارفانه مي گردد
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 از اين وجهه نظر ذكر را . د شما در فيزيك يافته ايد دانست لب مطلب را در بارة ذكر مي بايستي در مشابهاتي كه خو
 . دانست » جذر منهاي يك « مي بايستي مانند لكان بصورت رياضي

 كرامت موللي : نويسنده
 16:22 : ساعت 1386 آذر 22 پنجشنبه

 پاسخ به آقاي تقويان،
 ر مي كنم آن را از يك ترجمة عرض كنم كه جمله اي را كه از لكان آورده بوديد به اينجهت تصحيح كردم كه فك

 مي دانيد كه عده اي كه در ايران از طريق ترجمه هاي انگليسي به لكان آشنائي پيدا . فارسي گرفته ايد - انگليسي
 كرده اند و اين متون را كمابيش بدون آگاهي به فارسي ترجمه كرده اند نمي خواهند بفهمند كه لكان به انگليسي

 حال مترجم فارسي با ترجمة خود از . ر هائي شده است كه گاه كاملا از تفكر او بدور اند لزوما دچار يك سلسله تفسي
 لكان . انگليسي به فارسي تفسيري از تفسير مي كند و اين تفاسير مضاعف را بجاي تفكر واقعي لكان مي گيرد

 كه بفارسي ترجمه مي شوند زباني چنان دقيق دارد كه نمي توان از او فراورده اي تجارتي مانند ديگر نويسندگاني
 روشنفكران ما در حال حاضر افكار غربيان را مانند مواد مصرفي بازار مورد مصرف قرار مي دهند و اين . بوجود آورد

 در نهايت امر مي توان گفت ترجمة لكان از انگليسي به فارسي بدون رجوع . البته مجالي براي تفكر باقي نمي گذارد
 اين امر موقعي . آنهم با لغات من درآوردي و يا فاقد تأمل absurd سوي آن كاري است مداوم به متن اصلي فران

 لكان اختلاف ) شفاهي ( اهميت خود را نشان مي دهد كه بدانيم تا چه حد روانكاوان فرانسوي برسركتابت مجالس
 كه بخصوص از ) Eva ns يا Fink مثل آقاي ( ترجمه هاي لكان به انگليسي توسط كساني صورت گرفته . نظر دارند

 . كتابت ژك الََن ميلر تبعيت كرده اند، فردي كه درفرانسه خود مورد اعتراض اكثر روانكاوان لكاني است
 ديسكور را لكان در اوايل كار در مورد غير بكار مي برد ولي بخصوص از وقتي كه به مطالعة چهار ديسكور پرداخت

 . وضع كاملا عوض شد
 غير يك مكان يا بهتر بگوئيم مقام و مرتبت است كه گنجينة زبان و اسماء دلالت را بطور دقيق تر در نظر لكان

 مقام ترجمة بسيار دقيقي است از مترجمين اسكندريه در اوايل قرون هجري در مقابل لفظ يونانيِ ( تشكيل مي دهد
ethos كه چنانكه مي دانيد اصل و اساس علم اخلاق ethics را تشكيل مي دهد .( 

 در نظر بعدي دنباله

 كرامت موللي : نويسنده
 16:23 : ساعت 1386 آذر 22 پنجشنبه

 پاسخ به آقاي تقويان،
 در اين محادثه آنچه حيرت انگيز است تمنا . فاعل نفساني از بدو وجود خود در گيرمحادثه اي ديالكتيك با غير است
 بعبارتي صحيح تر آرزومندي او چيزي جز يا . و آرزومندي غيرمي باشد كه فاعل نفساني دريافت كنندة اصلي آنست

 . اينست معني دقيق ضمير ناآگاه . آرزومندي غير نيست
 آنچه را در بارة غير با توجه به كتاب مباني روانكاوي گفته ايد تأييد مي كنم ولي با اضافة اين امر كه ازآنجا كه غير

 ي از زمان توسط فلان و بهمان اشغال ميشود مقام و مرتبه اي است اساسي لذا پيوسته و در هر مرحله يا برهه ا
 ...). مادر (

با احترام
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 كرامت موللي : نويسنده
 23:33 : ساعت 1386 آذر 22 پنجشنبه

 خدمت آقاي پارسي،

 رابطة لكان با علوم دقيقه و انتقادات – در كتابي كه به تازگي در مورد رؤيا منتشر كرده ام در مورد پرسش شما
 البته ذكري از سوكال در اين كتاب نيست بلكه مسأله بنحو ديگري از طريق . بحث كرده ام – سوكال در اين زمينه

 مطرح شده ولي فكر نمي كنم كه شما زبان فرانسوي بدانيد و neurosciences مقابلة روانكاوي با علوم عصبي
 . در هرحال رفرانس آن در سايتم هست . بتوانيد كتاب نامبرده را مطالعه كنيد

 مسأله همانطور كه شما مي گوييد . سي، ببينيد براي من مسأله بر سر دفاع از لكان در مقابل سوكال نيست آقاي پار
 برسر اينستكه علم چيست و چه كاربردي لكان از علومي چون رياضيات، توپولژي يا فيزيك كوانتوم دارد و قصد

 همه بايد گفت لكان بدان نحو كه در كشورهاي عمدة او در اسنفاده از اين علوم در روانكاوي چه بوده است؟ قبل از
 انگليسي زبان و بخصوص آمريكا معرفي شده لكاني است اساسا فيلسوف حال آنكه در فرانسه و بخصوص براي
 كساني كه در دامن كلينيك و كار عملي روانكاوي لكاني پرورش يافته اند لكان روانكاوي است كه با نظريات و

 حال ببينيم اين نكته به چه . كار باليني روانكاوان پايه و اساسي محكم فراهم آورد تفحصات خود توانست براي
 معني است؟

 رابطة لكان با علوم دقيقه از يكسو و با فلسفه از سوي ديگر رابطه اي است كه درك آن براي پاسخ به پرسش شما
 . اساسي خواهد بود

 بحث ابلهانه . نجا به ما براي يافتن پاسخ مدد برساند حقيقت، طريقت و شريعت مي تواند در اي : تقسيم قدماي ما
 اي كه در ايران در پي چند روشنفكر فرانسوي در مورد پست مدرنيسم مطرح شد هم گمراه كننده است و هم

 مضحك بخصوص براي كشوري از جهان سوم كه هنوز به اصطلاح به مدرنيسم نرسيده تاچه رسد كه مسائل پست
 ! مدرني را مطرح كند

 نباله در نظر بعدي د

 كرامت موللي : نويسنده
 23:35 : ساعت 1386 آذر 22 پنجشنبه

 خدمت آقاي پارسي،

 علت اينهمه جاروجنجال در پي انتقادات سوكال در ايران چه بوده است؟ چه امري باعث مي شود كه در كشوري
 اين دانست كه روشنفكران ما همانند چون ايران مقالة سوكال اينهمه سروصدا راه بياندازد؟ شايد بتوان علت را در

 اگر بخواهيم از قرن . قرن بيستم باقي مانده اند scientism سوكال در مورد تفكر علمي درحد مناظرات علم زدگي
 نوزدهم كمي دور بشويم و به تأملات اصحاب معرفت شناسي در قرن بيستم نگاه كنيم كسي مثلا چون هايزنبرگ

Heisenberg نظرياتش در باب علوم دقيقه تا اين اندازه با تأملات لكان در باب روش علمي را مي بينيم كه 
 هايزنبزگ نشان مي دهد كه كار عالم جدا از وسايلي كه در كار تحقيقي خود بكار مي برد . روانكاوي نزديك است

 حتي نزديك تر بما . نيست و با ذكر اين نكته اصلا مسألة ابژكتيويته را بمعناي قرن نوزدهمي آن دگرگون مي كند
 كه اساس حقيقت علمي را بر افسانه و يا بقول قدماي ما بر محاكات مي گذارد و نظرية بنتام Field كسي چون فيلد

Bentham را كه اينچنين با لكان قرابت دارد دوباره زنده مي كند . 
در واقع طريقت بمراتب يعني » حقيقت « لذا ميبينيم كه در تأملات اصحاب اخير معرفت شناسي راه رسيدن به
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 . اهميتي بيشتر پيدا مي كند
 totalitarian روانكاوي يك طريقت است و ادعائي در مورد حقيقت ندارد چراكه در اين صورت حالتي استبدادي

 اين تفاوت را در علوم دقيقه هم مي بينيم چراكه عالم علم بدنبال حقيقت نيست و به درك مكانيسم . پيدا مي كند
 حال جامعة غرب از اين علم چه سوء استفاده هائي ايده ئولژيك و . اكتفاء مي كند ) در عرف لكان réel ( امر واقع

 مستبدانه مي كند به نحوي كه عالم علم خود نيز قرباني اين سوء استفاده ها مي شود و غالبا در تقرب علمي خود به
 ( نه كه جاي بحث آن در اينجا نمي گنجد انحراف از اصول صرفا علمي خود كشيده مي شود مسأله اي است جداگا

 ). رجوع كنيد به مجلس هفتم لكان در باب اخلاق
 غايتي جز ايجاد تزلزل و تحريك و ) به حالت اساسا شفاهي و حضوري سخنان لكان توجه كنيد ( مجالس لكان

 ه غافل باشيم اين اگر از اين نكت . در مورد علم ندارد ) بمعناي عميق و دقيق آن ( تشجيع شنوندگان به طرح پرسش
 خطر وجود دارد كه تنها به مضمون ظاهري سخنان لكان توجه كنيم كه در آن صورت برآن خواهيم شد كه تناقضات

 ظاهري سخنان اورا از يك مجلس به مجلسي ديگر مد نظر قرار دهيم و چيزي از اساس سخنان او درك وفهم
 . نكنيم

دنباله در نظر بعدي

http://www.movallali.fr/

